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سازمان مدیریت پسماند
محبوبه.ن| لطفا یک گزارش مفصل از ایســتگاه های 
بازیافت و نظر مــردم تهیه کنید. بازیافتی هــا را خودمان با 
ماشین می بریم جلو ایستگاه و خیلی کمتر از همه جا حساب 
می کنند. با این حال، حســاب بازیافت مــن صد وخرده ای 
هزار تومان اعتبار دارد اما عملا نمی توانم از آن استفاده کنم. 
چون نه پولم را نقدی می دهند کــه از بیرون خرید کنم و نه 
محصولاتشان کیفیت مور دانتظار را دارد که بتوانم از ایستگاه 
بازیافت خرید کنم. چرا مدام محصولات بی کیفیت یک برند 
خاص را می آورند و دست ما را در انتخاب می بندند؟ به ۱۳۷ 
هم که زنگ می زنم، جوابیه ای برایم می خوانند که تمامش 

توجیه است.
گرانی

شجاعی| این چه وضعیتی اســت آخر! هر روز هم دارد 
بدتر می شود. قیمت های همه اجناس گران تر می شود. چه 
کسی باید جواب گو باشد؟ مردم همه شاکی  هستند. به خدا 

خسته شدیم.
قوه قضائیه

شهروند| مسئولان گران قدر! از شما عاجزانه تقاضا دارم 
زشــک را دریابید. تمام کوه ها تراشیده شــده و به جای آن 
آپارتمان های سر به فلک کشیده در حال ساخت و ساز است. آیا 

در مسیر رودخانه ها ساخت وساز مجاز است؟
شرکت مخابرات

رضا ایمانی| بولوار شهید اسماعیل پور واقع در منطقه۵ 
مشهد، تلفن ثابت ندارد. چندین سال مکاتبه، استشهادیه ، 
گزارش و حتی ارسال مدارک برای بازرسی وزارت ارتباطات، 
نتیجه ای نداشته است. با توجه به اینترنتی شدن آموزش های 
مدارس، تاکید بر انجــام امور به صــورت الکترونیکی برای 
جلوگیری از شــیوع کرونــا، جمعیت رو به رشــد منطقه و 
آنتن دهی نامناسب تلفن همراه، خواهشمند است پیگیری 

عاجل بفرمایید.
سازمان تاکسی رانی

ابراهیم نژاد|  از تاکســی ران های فعال و در حال انجام 
 خدمت متشکرم. خداقوت تاکسی ران عزیز!

صدا و سیما

۸۵۱...۰۹۳۶|  برنامه «توقف ممنوع» شبکه۳ سیما که 
محل مباحثه و گفت و گوی آزاد شده، خیلی خوب است. اما 
چرا اکثر شــرکت کنندگان خانم هســتند؟ مگــر  نظرات 

در خصوص حجاب فقط در انحصار آن هاست؟
سازمان ترافیک

۳۲۷...۰۹۳۵| لطفا سازمان ترافیک شهرداری مشهد، 
فکری به حال چراغ قرمز تقاطع ابــوذر غفاری، بعثت بکند. 

ساعت ها وقت مردم در ترافیک آنجا، تلف می شود.
غفوریان| آن قدر موتورسوار در مســیر دوچرخه احمدآباد 
رفت وآمد می کند که من دوچرخه ســوار ترجیح می دهم از 
خیابان تردد کنم. خیابان از مسیر دوچرخه احمدآباد امن تر 

است. چرا به این موضوع هیچ وقت رسیدگی نمی شود؟ 
راه و شهرسازی        

۱۶۰...۰۹۳۵|  جاده صدمتری را از شهرک رضوی تا فلکه 
مهدی آباد درست کرده اند. ممنونیم. چرا آسفالت روستای 
دست گردان را درســت نمی کنند؟ مردم این روستا چه کار 

کنند؟ هیچ مسئولی جواب گو نیست.              
خدمات شهری

۴۵۲...۰۹۱۵|  اخیرا بعد از تعطیلی ادارات سر چهارراه ها 
و تقاطع ها پر می شود از بچه های متکدی که احتمالا این کار 
توسط یک عده سودجو برنامه ریزی شده است. لطفا رسیدگی 

کنید.
بانک و موسسات مالی و اعتباری

شــهروند| برای دیر پرداخت کردن مبلغ فروش سهام 
عدالت بعد از پیگیری هایی که شده است، تقریبا همه بانک ها 
بازخواست شده اند اما بانک مسکن هنوز پول ما را نداده است. 
کارگزاری هم می گوید سپرده گذاری مرکزی می فروشد و به 
ما ربطــی ندارد. دیگــر واقعــا نمی دانیم چــه کار کنیم با 

واریزی های ۵هزار تومانی و ۸هزار تومانی شان.
شهروند| خواهش می کنیم صدای ما را به رئیس بانک سپه 
برسانید؛ چرا پول سهام عدالت ما واریز نمی شود در صورتی که 

در سامانه ثبت واریزی خورده ولی ریالی نریخته اند!

رنج شيرين خودگردانى
مدیر مدرسه خودگردان «هدایت» از سختی های تحصیل بچه هایی می گوید که جایی در مدارس دولتی ندارند

سیدمحمدرضا هاشمی

سـاعدی، داسـتان نویس و نویسـنده بـزرگ 
ایرانـی، زمانی کـه در پاریـس آواره بـود و 
بحرانـی شـدید را تجربـه می کـرد، نوشـت: 
«الان نزدیک به دو سـال اسـت کـه در اینجا 
آواره ام و هرچنـد روز را در خانـه یکـی از 
دوسـتانم به سـر می بـرم. احسـاس می کنم 
کـه از ریشـه کنـده شـده ام.» این احسـاس 
نفـرت و ایـن نبـودن درکنـار «دیگـران» و 
غریبه بـودن و حیران بـودن و سـرگردانی، 
فقط بعـد از دوسـال بـا چنیـن یأسـی در او 
همراه می شـود و این چنیـن در قالب کلمات 
می گنجنـد. در مدرسـه ای کـه «فاطمـه 
سـجادی» مدیـرش اسـت، دانش آموزانـی 
پشـت نیمکـت  می نشـینند کـه از ابتـدای 
تولـد، ناخواسـته درگیـر ایـن هویت انـد، 
بحرانی که تـا ابـد روی دوش آدم سـنگینی 
می کنـد، بـا ایـن تفـاوت کـه آن هـا، یعنـی 
اغلبشـان، حتـی بـرای یک بـار وطنشـان را 
ندیده اند. سـجادی خـودش هم بزرگ شـده 
چنیـن بحرانـی  اسـت، بحرانـی کـه باعـث 
می شـود هیچ چیـز را واقعـی نپنـداری، 
حقیقت ندانی و «سرگردانی»، کوچک ترین 
احسـاس عالم بـرای مهاجـران افغانسـتانی 
اسـت. از قضا مـدارس مهاجران افغانسـتانی 
بـا سرگردانی شـان هم خوانـی تنگاتنگـی 
دارد: «مـدارس خودگردان» خودشـان اند و 

خودشـان و بـاز هـم خودشـان.
مدرسـه در جاده سـیمان یا همـان «قرقی» 
کـه یکـی از مناطـق حاشـیه شـهر مشـهد 
اسـت واقـع شـده؛ جایی کـه جمعیـت 
زیـادی از مهاجـران افغانسـتانی در آن 
زندگـی می کننـد. مدرسـه خودگـردان 
«هدایت» آنجاسـت، آخرین امیـد بچه های 
کم برخـورداری کـه بـه دلایـل مختلفـی 
درس  دولتـی  مـدارس  در  نمی تواننـد 
بخواننـد. بچه های مدرسـه فاطمه سـجادی 
فقـط افغانسـتانی نیسـتند؛ ایرانی هـای 
تحصیـل  کنارشـان  هـم  بی شناسـنامه 
می کننـد. آن هایـی کـه به هـر دلیلـی هنوز 
هویتی ندارند و کسـی هنوز «خودشـان» را 
به رسـمیت نشـناخته اسـت. این گزارش اما 
نه فقط درباره مشـکلات بی پایـان آن ها، که 
درباره کروناسـت کـه مصیبت را بـرای آن ها 

چندبرابـر کـرده اسـت.
  اینجـا خانـه امیـد بچه هایـی اسـت کـه

راهـی بـرای تحصیـل ندارنـد
اصلـی  تکیـه  حقـوق.  و  خوانـده  فقـه 
حرف هایـش روی ایـن جمـلات می چرخد: 
«هیچ کـس در ایـن مدرسـه حـق نـدارد 
بچه ای را به خاطـر ملیّت تحقیـر کند. حرف 
ایرانـی و افغانسـتانی نیسـت. بچه هایـی که 
اینجـا می آیند اصـلا به ایـن فکـر نمی کنند 
کـه از یـک ملیـت دیگـر بـه اینجـا آمده اند. 
کاش بچه هـای ایرانـی مـن اینجـا بودنـد 
و شـما آن هـا را می دیدیـد.» کلامـش 
مغلـق و پیچیـده و نامـوزون نیسـت. انـگار 
می خواهـد تمـام تلاشـش را بکنـد تـا ایـن 
«خودگردان» امن ترین مدرسـه   شـهر باشد 
بـرای بچه هایش. تـوی امـر و نهی  بـا بچه ها 

هـم همین طـور اسـت.
مدرسـه، لابـد تـوی ایـن سـال ها بـرای 
دانش آموزانـش تجسـم یک جفت گلدسـته 

بلنـد اسـت روی بزرگ ترین مسـجد شـهر؛ 
گلدسـته هایی کـه یـک سـروگردن از ابَنیه 
دیگـر بلندترنـد و چیزفهم تر. از او می پرسـم 
کـه خـودش می دانـد اینجـا کجاسـت؟ 
درواقع بیشـتر دوسـت دارم بپرسـم بـه غیر 
از مدرسـه بودن به ایـن فکر کـرده اینجا غیر 
از محل تحصیـل بچه ها چطور جایی اسـت. 
انگار که قبلا به این سـؤال پاسـخ داده باشد، 
حاضر و آماده و سـاده می گوید: «مدرسـه ای 
بـرای بچه هایـی کـه راه بـه مـدارس دولتی 
ندارنـد. درواقـع اینجا خانـه امیـد بچه هایی 
اسـت کـه راهـی بـرای تحصیـل ندارنـد. 
کتاب هـا همـان کتاب هـای مـدارس دولتی 

اسـت و روش تدریـس معلمـان، همـان.»
بعـد از خـودش می گویـد، از آرزوهایـش، 
از راهـی کـه طـی کـرده اسـت و او از راه 
طی شـده بـا مـا شـروع می کنـد بـه حـرف 
زدن: «مـن از زمانی که دیپلـم گرفتم خیلی 
دوسـت داشـتم معلم شـوم. بعـد از دیپلم به 
یکـی از مـدارس خودگـران مراجعـه کردم. 
مـدارس خودگـردان در سـال های ۸۶ و ۸۷ 
شـرایط سـختی داشـتند. مـن در مـدارس 
دولتـی درس خوانـده بـودم و تصـوری کـه 
از مدرسـه داشـتم، همـان چیـزی بـود کـه 
تـا آن روز دیـده بـودم، امـا وقتی به مدرسـه 
خودگـردان رفتـم، دیـدم آنجـا یـک فضای 
خیلی کوچـک بـا در و دیواری کثیف اسـت 
کـه کلاس هایـش نه تنهـا میـز و صندلـی 
ندارنـد، کـه از تختـه هـم خبـری نیسـت.» 
امـا مشـکل یکی دوتـا نبـود. مشـکل تیـر و 
تختـه مدرسـه هـم نبـود. مشـکل همانـی 
بود که هـر مهاجـری را مـی آزارد: «مدیران، 
معلمـان و بچه هـا بـا ترس و لـرز به مدرسـه 
خودگردان می آمدند. بچه ها کتاب هایشـان 
را قایـم می  کردنـد. اگـر هـم کسـی پیگیـر 
می شـد ما معلم هـا می گفتیـم کلاس قرآن 
داریم.» مثل همیشه مشـکل از قانون نیست 
مشـکل از «خلأ»هـای قانونـی بـود. خلأیی 
کـه نبودنش گاهـی از نبـودن قانونـی مدون 
هـم مهلک تـر اسـت. سـال۹۲ فکـر دیگری 
می کنـد. چرایـی اش بـرای خـودش روشـن 

بـود: چـرا بچه هـا از ایـن منطقـه (قرقـی) 
بـه گلشـهر می آینـد؟ مگـر آنجـا مدرسـه 
خودگـردان ندارنـد؟ نداشـتند. اگر بـود که 
این همـه راه را بلند نمی شـدند بیایند اینجا. 
آن سـال ها ایـن منطقـه یـک خـط اتوبوس 
بیشتر نداشت، خیابان ها آسـفالت نشده بود 
و بچه ها بـرای آمدن به گلشـهر با مشـکلات 
زیـادی مواجـه بودنـد. بدتـر از هرچیـزی، 
بچه هـای زیـادی در ایـن منطقـه بودنـد که 
خانواده هایشـان اجازه نمی دادند به گلشـهر 
بیاینـد و درس بخوانند: «این شـد که سـال 

۱۳۹۳ مـن و همـکارم، 
مریم محمدزاده، تصمیم 
گرفتیـم که بیاییـم اینجا 
و مدرسـه خودگـران را 
اینجـا تشـکیل بدهیم.» 
تکثیـرِ  کـه  شـد  ایـن 
خودجـوشِ خودگردان ها 
آغاز شـد و از همان سـال 

تا همیـن حـالا ادامـه دارد.
  هـر سـال ۶۰درصـد از بچه هـای مـا جـذب

مـدارس دولتـی می شـوند
سـجادی و همکارانش هر روز بـرای آموزش 
بچه هـا از نقـاط مختلف مشـهد بـه «قرقی» 
می رونـد. از سـجادی می پرسـم تـوی ایـن 
سـال ها آیا مشـکلات مـدارس خودگـردان 
کمتـر شـده اسـت؟ می گویـد: «مـا امسـال 
۱۰۰دانش آمـوز  بـا  را  سـال تحصیلـی 
ایرانـی و افغانسـتانی شـروع کردیـم. مـا در 
مدرسـه مان بـرای بچه هـا کلاس کامپیوتـر 
داریـم، کلاس فتوشـاپ گذاشـتیم و چند تا 
از بچه هـای دوره متوسـطه هـم به صـورت 
تخصصـی دوره تدویـن را می گذراننـد کـه 
در بین آن ها چهارنفرشـان اسـتعداد زیادی 
دارنـد. بـرای طراحـی و نقاشـی هـم معلـم 
جـدا داریـم. سـعی می کنیـم ببینیـم آن ها 
به چـه چیزی علاقـه دارند تـا همان هـا را به 
مدرسـه بیاوریم. نکته دیگر اینکه، در مشهد 
هفت مدرسـه خودگـردان وجـود دارد. توی 
ایـن سـال ها مشـکلات مـدارس خودگردان 
کمتر شـده ولی همچنان مشـکلات اساسی 

سـر جایـش اسـت. البته کـه مـن هیچ وقت 
اجـازه نمی دهم اتفاقـی بیفتد کـه بچه هایم 
بترسـند و نگـران ادامه تحصیلشـان شـوند. 
می دانید که مـا از طـرف هیچ فرد یـا نهادی 
حمایـت نمی   شـویم و کامـلا خودگـردان 
هسـتیم؛ همه چیز ایـن مـدارس خودگردان 
اسـت. منظـور از مشـکلات یعنـی اینکـه ما 
نمی توانیم مدرک رسـمی به بچه هـا بدهیم 
چون مدارک ما موردتاییـد آموزش وپرورش 
نیسـت. مـا چـون رسـمی نیسـتیم از طرف 
هیچ کـس حمایـت نمی شـویم. نمی توانیم 
تهیـه  درسـی  کتـاب 
درنهایـت  و  کنیـم 
کتاب هـا بـا سـختی و 
اسـترس زیـاد و دو مـاه 
دیرتـر بـه دسـت مـا 
ازطرفـی،  می رسـد. 
چون رسـمی نیسـتیم، 
جایـی  از  نمی توانیـم 
درخواسـت کتـاب بدهیـم. بـا همـه این هـا 
وظیفـه اصلی مـا این اسـت کـه بچه هـا را تا 
موقع رفع مشـکلات برای حضور در مدارس 
دولتـی آمـاده کنیـم. خبـر خـوب اینکـه، 
هرسـال ۶۰درصـد از بچه هـای مـا جـذب 

مـدارس دولتـی می شـوند.»
 ما به دنبال کشف مهارت بچه ها هستیم

اغلـب دانش آمـوزان مدرسـه سـجادی 
سـال های زیـادی مهمان مدرسـه نیسـتند. 
گاهـی یک سـال و گاهـی حتـی چندمـاه. 
برمی گردنـد  افغانسـتان  بـه  یـا  چـون 
وسـط  ایـن  می کننـد.  مهاجـرت  یـا 
بعضی هایشان بچه های کار هسـتند و وسط 
سـال تحصیلـی تـرک تحصیـل می کننـد. 
آن هـا ناچارنـد حتـی بـرای مهمان هـای 
چندماهشـان هم برنامه ریزی کنند: «هدف 
این نیسـت کـه آن هـا فقـط دیپلـم بگیرند، 
هدفمـان ایـن اسـت کـه آن هـا بتواننـد 
مهارتـی بیاموزنـد تـا حداقـل کمـی، فقـط 
کمی، بتوانند شـغل آینـده خود را بـا آگاهی 
انتخـاب کننـد. مـن حتـی یـک دانش آموز 
ایرانی داشـتم که وسط سـال ترک تحصیل 

کـرد. بعدهـا او را دیـدم کـه از ۵صبـح تـا 
۱۱شـب در اتوبـوس چـک می کـرد کـه آیا 
مسـافران اتوبـوس «مـن کارت» زده انـد یـا 
نـه و بـرای ایـن کار روزی ۱۵هـزار تومـان 
می گرفـت. مـن آنجـا مصمم تـر شـدم کـه 

بچه هـا را توانمنـد کنـم.»
او می گوید بیشــتر هزینه های مدرسه با 
کمک های مردمی تامین می شود: «مبلغی 
که به معلم می دهیم آن قدر ناچیز اســت 
که نمی شود اســمش را حقوق گذاشت. 
توی این ســال ها خسته نشــده ام؟ چرا؛ 
حتی بعضی وقت ها پیــش آمده که من و 
همکارانم دیگر نخواسته ایم ادامه بدهیم 
اما با دیدن بچه ها انگیــزه می گیریم که 
مشکلات را فراموش کنیم. اگر من نان آور 
خانواده بــودم ناچار بودم بیشــتر از حالا 
به معیشــت فکر کنم. امســال ما مشکل 
بزرگ تری هم پیدا کرده ایم. کرونا شرایطی 
را به وجود آورد که حتی برای جذب همکار 
جدید با مشــکل مواجه شدم. کرونا باعث 
شده است ما کلاس هایی ده نفره مان را به 
دو گروه تقســیم کنیم تا روی هر نیمکت 
فقط یک نفر بنشیند. شیفت بندی کرده ایم 
و بین هر شــیفت، مدرســه را ضدعفونی 
می کنیــم. همــکاران به خاطــر خانواده 
مجبورند اولویت بندی کنند و شــغلی را 
انتخــاب کنند که بتواند هزینه هایشــان 
را تأمین کننــد. درکنار این ســختی ها 
یک آرزو بیشــتر ندارم. اینکه بچه ها آن 
مســیری را که خودشان دوســت دارند 
تجربه کنند. بچه های اینجا فکر می کنند 
چون مهاجرند و شناســنامه ندارند و در 
حاشیه شهر زندگی می کنند، نمی توانند 
به آرزوهایشان برســند. من دوست ندارم 
بچه ها با این فکر بزرگ شــوند. دوســت 

بچه هــا  دارم 
ی  ینه هــا گز

مختلفــی 
انتخاب  بــرای 
ن  ه شــا یند آ

داشته باشند.»

مدرسه ای برای بچه هایی که 
راه به مدارس دولتی ندارند. 
درواقع اینجا خانه امید 
بچه هایی است که راهی برای 
تحصیل ندارند

مدرسه ای برای بچه هایی که 
راه به مدارس دولتی ندارند. 
درواقع اینجا خانه امید 
بچه هایی است که راهی برای 
تحصیل ندارند
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شـهروند| توقـف خودروهـا در رمـپ ویلچـر و 
کالسـکه نمـادی از بی فرهنگـی. 

شـهروند| فلاحـی ۱۰۰ فاقـد ایسـتگاه اتوبوس 
اسـت. روبرویـش فلاحـی ۹۶ جایـگاه اتوبـوس 
دارد اما این سـمت نه؛ مشـکل چند سـاله است.

شـهروند| اینجـا ایسـتگاه اتوبـوس حاشـیه 
بولـوار خیـام (حدفاصـل سـه راه عبدالمطلب 
بـه سـمت چهـارراه هدایـت) اسـت؛ فاقـد 
تابلـو، نیمکت و سـایبان! هیچ نشـانه ای هم از 

ایسـتگاه نـدارد!

شـهروند| تخلیـه تانکرهـای فاضـلاب اگـوی 
توس ۶۵ نجـف ۲۵ . تانکرهـا بعـد تخلیه چاه 
منـازل راه دوری نمی رونـد و همانجا فاضلاب 

را تخلیـه می کننـد.

شـهروند| خـدا می دانـد ایـن کـودک زباله گـرد 
ساعت ده شـب که از خسـتگی نشسـته، به چی 
فکـر می کنـد! اینکه کـدام خیابـان اسـت، مهم 
نیسـت. مهم ایـن اسـت که بایـد این وقت شـب 

در خانـه و کنـار خانواده اش باشـد.

شهروند| محله مهرآباد شـده پارکینگ تانکرهای 
فاضلاب بـا اینکه صد متـر آن طرف تـر پارکینگ 
وسـایل نقلیـه سـنگین اسـت. شـب ها بـوی 

نامطبوع محلـه را برمـی دارد.

شـهروند| در هـر خیابـان و محلـه چنـد تابلـو 
مثـل ایـن هسـت کـه از دیـدرس شـهروندان 
پنهان شـده. لطفا یک بررسـی کلـی بفرمائید.

شـهروند| براتـی ۴؛ در ایـن اوضـاع کرونایـی 
بـه خودمـان رحـم کنیـم و زباله هـا را قبـل از 
حضور ماشـین حمـل زبالـه بیـرون نیاوریم یا 

مقابـل منـزل خودمـان بگذاریـم.
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